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اشاره
تشـخیص اسـم نکـره در زبـان عربی و ترجمـة آن به 
فارسـی و تنـوع »ی« در زبـان فارسـی تأثیـر بسـیاری 
در رونـد ترجمه دارد. نشـناختن این دو، بـه ناکامی در 
رسـیدن بـه یک ترجمـة صحیح منجر خواهد شـد. در 

مقالـة حاضـر این موضوع بررسـی می‌شـود.

اسم معرفه و نکره در زبان عربی
é اسـم یـک معنـای ذهنـی دارد کـه از آن در عالـم 
خـارج نظایـر فراوانـی کـه در حقیقـت و صفـات اصلی 
خود مشـابه هسـتند، وجـود دارد. اما این اسـم محدود 
و مشـخص نیسـت. پس دلالت آن ابهام دارد و بر افراد 
زیـادی از نـوع خـود دلالـت می‌کند کـه به هـر یک از 
آن‌هـا می‌تـوان اسـم را اطلاق کـرد. هرگاه دلالت اسـم 

مبهم باشـد، نکره است. یعنی 
معنـای عقلـی و مدلول ذهنی 
دارد، ولـی مدلـول خارجی مشـخصی نـدارد. 
امـا اسـم معرفـه، از آن‌رو کـه بـا ویژگی‌هایی 
کـه فـردی از نـوع خـودش در آن شـریک 
نیسـت، شـناخته می‌شـود، بـر یـک شـی‌ء 

مشـخص دلالـت دارد )عبـاس، 1391، ج 175:1(.
نشـانة نکـره بودن اسـم در زبـان عربی این اسـت که 
پذیرای »ال« تعریف باشـد، یا در معنای کلمه‌ای باشـد 

کـه آن کلمه »ال« را پذیرا باشـد.
مثال: رجل، الرجـل؛ ذوالمال: صاحـب المال )همان: 

.)179
حـد اسـم نکـره آن اسـت کـه در خـارج به آن اشـاره 
وضعی نشـده باشـد. معرفه اسمی اسـت که معنای آن 
در ضمـن کلام از جهتی معین باشـد و شـناخته شـود 
)حسـینی، 297:1391( و آن شـش مورد است: ضمیر، 
اسـم اشـاره، علـم، محلـی بـه ال، موصـول و اسـمی 
کـه بـه یکـی از اسـم‌های معرفـه اضافـه شـود. )شـرح 
ابن‌عقیـل...، 1390، ج 93:1(. یکـی دیگر از نشـانه‌های 

اسـم نکره تنوین اسـت.

طیبه عباسی، افسانه باقری، جواد حمیدی
دبیران زبان عربی

زبان قرآن اين مقاله براي تدريس بهتر آموزش زبان قرآن سال دوم از 
درس سوم آورده شده است. 
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é تنویــن در زبــان عربــی انــواع متعــددی دارد. 
از جملــة آن‌هــا »تنویــن تنکیــر« اســت کــه بــر 
نکــره بــودن مدخــول خــود دلالــت دارد. تنویــن 
تنکیــر بــر اســم فعــل و اســم‌های مبنــی داخــل 

می‌شــود.
ــال: »صَــهْ« یــک اســم فعــل اســت و  مث
هنگامــی کــه بــا ســکون »هــاء« باشــد: »اســکت 
مــن هــذا المقــال«، یــا »اســکت الأن«، یعنــی از 
ــا  ــردار، ی ــی دســت‌ ب ــه می‌گوی ــن ســخنی ک ای
ــه  الان ســاکت شــو. در اینجــا »صــه« متعلــق ب
ــاری  ــا گفت ــاص ی ــس خ ــا مجل ــاص ی ــان خ زم
ــهٍ«  ــر »صَ ــن ب ــی تنوی ــا هنگام ــت. ام ــژه اس وی
داخــل شــود، بــه ایــن صــورت در می‌آیــد: 
»اســکت ســکوتاً مــا«. یعنــی مطلقاً ســاکت شــو.

ــال دیگــر: »مــررت بســیبویه و ســیبویهٍ  مث
ــور  ــر عب ــیبویهی دیگ ــیبویه و س ــر«: از س آخ
کــردم. دخــول تنویــن بــر ســیبویة دوم دلالــت 
ــط  ــد، فق ــم او را نمی‌شناس ــه متکل ــد ک می‌کن
می‌دانــد کــه اســم او ســیبویه اســت )شــیرافکن 
ــل...،  ــرح ابن‌عقی و دلاوری، 600:1392ـ599؛ ش

1390، ج 9:1(.

é تنوینــی کــه در برخــی آموزش‌هــا به‌عنــوان 
ــت  ــره نیس ــانة نک ــد، نش ــره می‌آموزن ــانة نک نش
ــن  ــن تمکّ ــام دارد. تنوی ــن« ن ــن تمکّ و »تنوی
ــه مقتضــای  ــر اینکــه اســم ب ــد ب ــت می‌کن دلال
ــی  ــا و امکــن اســت. یعن ــودن خــود توان اســم ب
اســم منصــرف اســت و قابلیــت گرفتــن حــرکات 
ســه‌گانه را دارد. مثــل تنویــن زیــدٌ و رجــلٌ. 
ــل  ــرف داخ ــم‌های منص ــر اس ــر ب ــن تنکی تنوی
می‌شــود، چــه معرفــه باشــند و چــه نکــره 

ــین(. )پیش

اسم نکره و معرفه در زبان فارسی
é اســم معرفــه )شــناس( بــرای گوینــده و 
ــره  ــت نک شــنونده شــناخته و آشناســت و علام
نــدارد امــا اســم نکــره )ناشــناس( بــرای گوینــده 
ــوی،  ــت )گی ــنا نیس ــناخته و آش ــنونده ش و ش
ــه  ــم‌های معرف ــل از اس 1396، ج 65:1ـ64(. قب
ــا  ــرد، ی ــرار می‌گی ــا »آن« ق ــن« ی ــولًا »ای معم
ــا  ــه یــک اســم معرفــه »را« اضافــه می‌شــود ی ب
ــر  ــور دارد. از دیگ ــنونده حض ــده و ش ــزد گوین ن
نشــانه‌های اســم معرفــه در زبــان فارســی حــرف 
ــد،  ــره نمی‌آی ــم نک ــس از اس ــت. »را« پ »را« اس
مگــر اینکــه از حالــت نکــره بــودن خــارج شــود.

ــت،  ــط اس ــدم« غل ــه‌ای را خری ــال: »خان مث

ــدم«  ــندیدی، خری ــه پس ــه‌ای را ک ــی »خان ول
درســت اســت. چــون خانــه از حالــت نکــره بودن 
خــارج شــده اســت. در عبــارت اول خانــه نکــره 
ــارج  ــره خ ــت نک ــارت دوم از حال ــت و در عب اس

ــری، 320:1354 ـ 319(. ــت )خانل ــده اس ش

é در درست‌نویســی فارســی بایــد »ی وحــدت« 
ــخیص داد.  ــره« تش ــبت« و »ی نک را از »ی نس
ــت،  ــم اس ــه اس ــوف ک ــه موص ــد ب ــره بای ی نک
ــه صفــت )نقــی‌زاده، 40:1391(.  ــه ب بچســبد؛ ن
ــد و  ــه در فارســی علامتــی ندارن اســم‌های معرف
ــودن  ــا شــناس ب ــه ی ــت معرف ــی، علام بی‌علامت
ــواع  ــن ان ــوان مهم‌تری ــی می‌ت ــت، ول ــم اس اس
معرفــه در فارســی را ایــن‌ مــوارد دانســت: همــة 
ــاره؛  ــای اش ــوف صفت‌ه ــاص؛ موص ــم‌های خ اس
اســم جنــس؛ مفعــول وقتی‌کــه همــراه »را« 
باشــد؛ اســمی کــه مضــاف بــه یکــی از اســم‌های 
ــترک و  ــخصی، مش ــای ش ــا ضمیره ــه ی معرف
اشــاره باشــد. اســم بــا وجــود قرینه‌هــای لفظــی 

ــد. ــناس باش ــد ش ــوی می‌توان ــا معن ی
ــد از  ــا بع ــره« ی ــل از »ی نک ــره قب ــم نک é اس
»یکــی« و »یــک« قــرار می‌گیــرد. آنچــه در 
فارســی علامــت نکــره محســوب می‌شــود، 
ایــن  اگــر  دارد.  هــم  دیگــری  کاربردهــای 
علامت‌هــا فقــط عــدد و شــماره را نشــان دهنــد، 
اســم همــراه آن‌هــا معرفــه اســت و آن علامــت 
)دهنــوی،  می‌نامنــد  وحــدت«  »علامــت  را 

64:1387ـ63(.
مثــال: روزی )نکــره( او را دیــدم، ولــی هرچــه 
ــک روز(  ــه، ی ــی روزی )معرف ــردم، حت ــرار ک اص

هــم پیــش مــا نمانــد.
ایــن  بــه  فارســی  در  ناشــناس  اســم‌های 

می‌آینــد: صــورت 
ــن  ــال از اشــعار پروی »ی« در آخــر اســم: مث
اعتصامــی: »بــادی وزیــد و لانــة مرغــی خــراب 

کــرد.«
ــا  ــم: نه‌تنه ــر اس ــک« در اول و »ی« در آخ »ی
یــک تشــابه بیــن چشــم‌های او و انســان وجــود 
داشــت، بلکــه یــک نــوع تســاوی دیــده می‌شــد. 
آقــا چوپــان مــا گلــه‌اش را همــان پــس و پناه‌هــا 

یــک جایــی خوابانــد.

ــه‌ای  ــه جمل ــوف ب ــره موص ــم نک ــی اس é گاه
ــط  ــس از آن حــرف رب ــه پ ــه در ترجم اســت ک
ــی  ــه« در عرب ــن »ک ــود. ای ــه« آورده می‌ش »ک
ــه  ــی‌رود ک ــه کار م ــی ب ــدارد و زمان ــی ن معادل

در درست‌نویسی 
فارسی باید 
»ی وحدت« را 
از »ی نسبت« 
و »ی نکره« 
تشخیص داد. 
ی نکره باید به 
موصوف که اسم 
است، بچسبد؛ 
نه به صفت



63  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3|  بهار 1399 |

ــد. ــره باش ــده نک ــف ش ــة توصی کلم
ــی  ــر ف ــر ظه ــد آخ ــاک تجدی ــال: »هن مث
الشــعر العربــی بعــد أن ظهــر الاســام بقلیــل«: 
ــس از  ــه پ ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــد دیگ تجدی
ــی  ــی از ظهــور اســام در شــعر عرب ــدک زمان ان
ــه‌ای  ــه وصفی ــوارد جمل ــن م ــد. در ای ــد آم پدی
ــرح  ــرای ش ــد، ب ــره می‌آی ــم نک ــس از اس ــه پ ک
ــه شــرطی کــه دارای  ــی اســت؛ ب آن کلمــه کاف
ــره  ــم نک ــه آن اس ــه ب ــد ک ــدی باش ــر عائ ضمی
ــد  ــا باش ــد معن ــد مفی ــه نمی‌توان ــردد وگرن برگ

.)142:1387 )زرکــوب، 

»ی« در زبان فارسی و معادل آن در 
زبان عربی

در زبــان فارســی »ی« ‌از چندگونگــی برخــوردار 
ــاز؛  ــوند نکره‌س ــد از »ی« پس ــه عبارت‌ان ــت ک اس
ــب؛ »ی«  ــاب؛ »ی« تعج ــبت؛ »ی« خط »ی« نس
مصدرســاز؛ »ی« زمینه‌ســاز وصف؛ »ی« قیدســاز؛ 

»ی« تأکیــد قیــد یــا همــراه حــرف اضافــه.

ــه  ــد ک ــره می‌نامن ــانة نک ــی نش é »ی« را برخ
تناقض‌نمایــی آشــکار اســت. هرچنــد قیــد 
ناشــناس بــه مصــداق خارجــی و قیــد نشــانه بــه 
لفــظ آن مربــوط می‌شــود، امــا اطــاق نکره‌ســاز 
ــر اســت )ابن‌الرســول و  ــوع »ی« بهت ــن ن ــر ای ب
رحیمــی، 109:1392(. ایــن »ی« در ترجمــه 

ــد. ــم می‌آی ــی ه ــره عرب ــم‌های نک اس
ــد. در  ــوم می‌کن ــادة عم ــره اف ــی اســم نک گاه
جمله‌هــای منفــی ایــن تعمیــم یافــت می‌شــود: 
ــر  ــر یطی ــی الأرض ولا طائ ــئ ف ــن داب ــا م »و م
بجناحیــه إلا أمــم أمثالکــم« )انعــام/ 38(: هیــچ 
ــا  ــده‌ای کــه ب جنبنــده‌ای در زمیــن و هیــچ پرن
ــدارد، مگــر  ــد، وجــود ن ــرواز می‌کن ــش پ بال‌های

ــل شــما هســتند. ــی مث ــه امت‌های اینک
ــت نظــر دارد، »ی«  ــه جــای دق ــواردی ک از م
ــی  ــت. برخ ــف اس ــاز وص ــه زمینه‌س ــب ب ملق
هــم  برخــی  و  نکــره  تخصیــص  را »ی«  آن 
ــد.  ــی می‌نامن ــی و موصول ــف، وصف ــاء، تعری ایم
ــرا  ــد، زی ــاز نامی ــوان نکره‌س ــن »ی« را نمی‌ت ای
ــن‌ »ی«  ــد. ای ــم می‌آی ــه ه ــم‌های معرف ــا اس ب
ــم  ــرای اس ــی ب ــة وصف ــدن جمل ــاز آم زمینه‌س
ــث  ــی باع ــة وصف ــت و جمل ــود اس ــل از خ قب
تخصیــص اســم نکــره می‌شــود. بنابرایــن بهتــر 
ــت  ــتقل دانس ــه‌ای مس ــن »ی« را گون ــت ای اس

کــه هــم بــا اســم معرفــه و هــم بــا اســم نکــره 
ــا  ــم مهی ــف اس ــرای وص ــه را ب ــد و زمین می‌آی
می‌کنــد. از ایــن‌رو ایــن »ی« را »زمینه‌ســاز 

وصــف« نامیده‌انــد )همــان، ص 103(.

ترجمة اسم‌های نکره
اســم‌های معرفــه یــا نکــره در متــن بــه 
ــل ناشــناخته  ــژه‌ای از قبی اقتضــای موقعیــت وی
بــودن، بــه هــول افکنــدن، تحقیــر و پنهــان‌کاری 
ــی را  ــی معین ــار معنای ــا ب ــوند ت ــاب می‌ش انتخ
القــا کننــد. مترجــم بایــد بــه ایــن اصــل ملــزم 
باشــد و معرفــه و نکــره را جابه‌جــا ترجمــه 

ــد. نکن

é اســم‌های نکــرة عربــی هنــگام ترجمــه 
ــا »یــک« قبــل از اســم یــا  شــدن بــه فارســی ب
»ی« در آخــر آن و یــا بــا »یــک« در آغــاز و »ی« 

ــد. ــره می‌آی ــم نک ــای اس در انته
مثــال: »رأیــت فــی الطریــق بطــاً«. در راه یک 

دیدم. اردک 
بهتــر آن اســت کــه در ترجمــة اســم‌های 
نکــره کــه پــس از آن‌هــا جملــه وصفــی اســت، 
لفــظ »کــه« قبــل از جملــة وصفــی بیایــد: »رفع 
فراشــاً کان ینــام علیــه«: گلیمــی را برداشــت که 
بــر آن خفتــه بــود. و اگــر اســم معرفــه و پــس از 
آن جملــة موصولــی آمــد، »کــه« مســتقیم پــس 
از ایــن اســم قــرار بگیــرد: »رفــع الفــراش الــذی 
کان ینــام علیــه«: گلیمــی را کــه بــر آن خفتــه 
ــن  ــی م ــذی لا یخف ــود، برداشــت. »الشــیء ال ب
الله فلمــاذا أخفــاه عنــک«. یــا: »شــیء لا یخفــی 
عــن الله فلمــاذا أخفــاه عنــک«. ترجمــة هــر دو 
عبــارت: چیــزی کــه از خــدا پنهــان نیســت از تو 

چــه پنهــان اســت؟
اســم  یــک  وقتی‌کــه  عربــی،  عبــارت  در 
نکــره بــدون صفــت خبــر باشــد، نکــره ترجمــه 
ــت  ــن موقعی ــودن در ای ــرا نکــره ب نمی‌شــود، زی
جنبــة زبانــی دارد و برگردانــدن آن به اســم نکرة 
فارســی مــا را بــه مقصــود نمی‌رســاند. برخــاف 
جملــة ســادة فارســی کــه گــزارة آن گاهــی یــک 
اســم معرفــه اســت و ایــن تعریــف فقــط جنبــة 
ــم  ــه اس ــی آن ب ــه عرب ــتوری دارد و ترجم دس
معرفــه، مفیــد معنــای آن نیســت: »أنــا معلــم«: 
ــن  ــم نشــیط«: م ــا معل ــم هســتم. »أن ــن معل م
معلمــی کوشــا هســتم )فقهــی‌زاده، 73:1389(.
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